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کــه  یــی  جنس ها م  منتظر  | شــنبه  
برداشــته ام حســاب کنــم. فروشــنده 
بــه مشــتری جلوتــر از مــن کــه کارتــش 
را در دســت گرفتــه اســت و می خواهــد 
حســاب کنــد می گویــد: کارت رو بــده! 
ــد  ــد: کارت رو نبای ــواب می ده ــتری ج مش
را  کارت خــوان  کــرد.  دست به دســت 
بگــذار جلــو! واقعــا چقــدر خــوب اســت ایــن 
ــا  ــا ب ــه عرصه ه ــی. کاش در هم ــت عموم ــی و مراقب گاه آ
اطلاع رســانی و آمــوزش، چنیــن بشــود و خــود مــردم 

این طــور بــا وســواس و دقــت مراقبــت کننــد!
یکشــنبه| در شــعبه یکــی از بانک هــا منتظــر رســیدن 
ــود.  ــلام می ش ــن اع ــل از م ــماره قب ــه ش ــتم ک ــم هس نوبت
پیرمــردی اســت از کارگــران پاکبــان شــهرداری کــه 
ــه  ــد را ب ــول نق ــته پ ــک دس ــا ی ــت ت ــده اس ــاس کار آم ــا لب ب
حســابش بگــذارد. خانــم متصــدی باجــه بانــک بــا 
احتــرام راهنمایــی اش می کنــد و مؤدبانــه کارش را 
انجــام می دهــد. وســط خبرهــای تلــخ ایــن روزهــا 
روزمــره  زندگــی  ناپســندی کــه در  و صحنه هــای 
می بینیــم، ایــن صحنــه نقطــه ای نورانــی و ســپید اســت، 

یــک نقطــه روشــن در میــان تاریکی هــا. 
دوشــنبه |  راننــده خــودروی کــه مــن را از محــل کار 
ــد روز  ــی چن ــک وقت ــن ی ــد: م ــت می گوی ــرده اس ــوار ک س
ــی از  ــافری روحان ــب مس ــر ش ــار آخ ــک ب ــود م! ی ــد ب آخون
ــودرو  ــب خ ــود عق ــته ب ــون خس ــردم و چ ــوار ک ــرودگاه س ف
خوابیــد و موقــع پیــاده شــدن هــم آن قــدر خواب آلــود بــود 
ــا عجلــه پولــش را داد و رفــت. فــردا صبــح کــه دو ســه  کــه ب
ــرام  ــن احت ــه م ــی ب ــدم خیل ــردم، دی ــوار ک ــافر س ــر مس نف
می گذارنــد و موقــع حســاب کــردن کرایــه هــم بیشــتر 
ــی  ــی! خیل ــی آقای ــا، خیل ــد: حاج آق ــد و گفتن ــول دادن پ
مــردی! باورمــان نمی شــد یــک روحانــی مسافرکشــی 

کنــد!
تــازه متوجــه شــدم کــه حاج آقــا دیشــب عمامــه اش را 
جــا گذاشــته اســت! خلاصــه تــا چنــد روز بعــد کــه دوبــاره 
مســافری بــه مقصــد حوالــی منــزل آن روحانــی پیــدا 
ــه روی  ــم، آن عمام ــس بده ــه اش را پ ــم عمام ــم و بتوان کن
ــود و کلــی باعــث برکــت کار مــن می شــد  صندلــی عقــب ب
چــون خیلــی از مســافرها خوششــان می آمــد و هــم 

درد دل می کردنــد و هــم کرایــه را بیشــتر می دادنــد!
سه  شــنبه-  پیرزنــی کــه روی صندلــی عقــب تاکســی 
کنــار مــن نشســته از شــوهرش شــاکی اســت کــه زن 
صیغــه ای دارد و بعــد از عمــری احســاس شــادابی 
می کنــد. پیــرزن می نالــد: بــرای ولنتایــن بــه او کادو 
ــاز می شــود کــه بیــکار اســت و  داده! بعــد ســر درد دلــش ب
پــول نمــی آورد: چنــد روز قبــل مجبــور شــدم بــرای خــرج 
خانــه تلویزیــون و میــز تلویزیــون را بفروشــم! پیــرزن اهــل 
یکــی از روســتاهای شــمال اســت و از زن هــای جــوان 
ــرد  ــده ام می گی ــه خن ــد ک ــاد می کن ــی ی ــا اوصاف ــی ب تهران

و البتــه نمی توانــم بنویســم!   
چهارشــنبه|  ســرم تــوی کتــاب اســت کــه مســافری 
میان ســال کنــارم می نشــیند و در عیــن حفــظ فاصلــه، 
کنجــکاو اســت کــه کتــاب را ببینــد. از پشــت ماســکی کــه 
ــردی  ــم. م ــره اش را نمی بین ــت چه ــورت دارد درس ــه ص ب
ــوان  ــفید. عن ــی س ــا ته ریش ــاله ب ــدودا شصت س ــت ح اس
ــب  ــون تعج ــد و چ ــتی می خوان ــد را به درس ــی روی جل عرب
ــد  ــود م! بع ــیر ب ــال اس ــن ۸ س ــد: م ــد می گوی ــرا می بین م
شــرح می دهــد کــه زبــان عربــی را در دوران اســارت 
ــث  ــدازد، بح ــان گل می ان ــه حرف هایم ــد ک ــه و بع آموخت
کرونــا و مراقبت هــای بهداشــتی می شــود. می گویــد: 
حاجــی، پرهیــز و بهداشــت و ضدعفونــی اصــل کار اســت 

ــد ... ــا بای ــه این ه ــار هم ــی در کن ــول، ول و قب
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

يخ  ر تا ع  فا بى د شهرهاى  به  تجر
همچون رم، لندن، پاريس، برلين 
و... نشان داده است كه اين شهرها 
در هنگام وقوع رخدادهايى همچون 
جنگ، شيوع امراضى مثل طاعون و 
وبا و... و ديگر نابسامانى ها و تهديدهاى 
زيستى انسانى، همواره از آسيب روانى 
بيش از ضربه  ناشى از اصل رويداد، 
صدمه ديده اند و در سال هاى پس از 

هر بحران، تا مدت مديدى، تلاش هاى زيادى 
را صرف بازپرورى ابعاد روانى جامعه شناختى 
شهروندان و انسان هاى ساكن در فضاهاى 
شهرى كرده اند. واقعيت اين است كه شهرها 
به عنوان كانون هاى تمركز مذهب، ثروت، 
قدرت، صنعت و سياست در كشورهاى در 
حال توسعه، هيچ گاه نتوانسته اند عملكرد 
مناسبى به هنگام بروز فاجعه داشته باشند 
و همواره كانون هاى اصلى خسارت و تهديد 
بوده اند. شايد علت اين امر را بتوان در تمركز 
غيراستاندارد زيرساخت ها، برنامه ريزى توأم 
با سنت انديشى و عافيت طلبى، بى توجهى 
به آراى علمى و نظرات ناسازگار با ديدگاه 
غالب دست اندركاران شهرى و سياسى و 
روى خوش نشان ندادن جامعه به متخصصان 
حوزه هاى مرتبط به ويژه در شهرهاى مهم 
كشورهاى جهان سوم و نيز ايران، جست وجو 
كرد؛ به نحوى كه يكى از مسائل اصلى در حيات 
جوامع شهرى در كشورهاى آسيب پذير 
همچون ايران را مى توان وقوع رويدادهاى 
غيرهمسو، برخورد جريانى و گروهى با 
موضوع، بسيج نشدن منابع و زيرساخت ها 
براى مقابله با مشكلات، حكم روايى نامناسب 
شهرى، بخشى عمل كردن نهادهاى مسئول، 
بى توجهى به مديريت يكپارچه بحران و 
اطلاع رسانى محدود درباره مسئله دانست كه 
خسارت ناشى از بحران هاى طبيعى يا انسانى 

را دوچندان مى كند.
با اين مقدمه، بايد گفت كه كشور ايران 
با دارابودن وضعيت راهبردى در منطقه 
خاورميانه، همواره در معرض تهديدهاى 
جدى از سوى قدرت هاى منطقه اى و فراملى 
در اشكال مختلف آن اعم از تهديد سخت 
(جنگ، نابودى زيرساخت ها و...) يا تهديد 
نرم (جنگ روانى، تهديدهاى بيولوژيك، 
) بوده  . . كاهش مقوله ذهنى و ايمنى و.
است. در اين بين، پيوند مقوله هاى ايمنى و 
امنيت شهرى با مفاهيم امنيت ملى، شهرها 

را به يكى از سياسى ترين نهادهاى 
ساخته  دست بشر تبديل كرده 
مه ريزى  برنا به نحوى كه  است؛ 
براى ارتقاى وضع ايمنى شهرها 
در مقابله با بحران هاى احتمالى، 
ى  ملاحظه ا درخور  هميت  ا ز  ا
و  ملى  رى هاى  در سياست گذا
تصميم گيرى هاى  و  ى  منطقه ا
قتصادى در مقياس  سياسى و ا
كلان برخوردار است. نبايد از ياد برد كه ايمنى 
شهرى به لحاظ ابعاد روانى ذهنى مهم آن 
براى شهروندان، در قياس با مفهوم امنيت كه 
بر مفاهيم كالبدى و ابعاد فيزيكى آن تأكيد 
بيشترى دارد، در عرصه  برنامه ريزى  هاى 

ايمنى شهرى اهميت بيشترى دارد.
بايد اشاره كرد كه امروزه به موازات ظهور 
نسانى،  ز بحران هاى ا شكل هاى نوينى ا
شهرهاى كشورهاى در حال توسعه و كمتر 
ر به طور كلى و كلان شهرهاى  برخوردا
مستقر در اين كشورها به طور خاص، به علت 
تمركز بيش از حد جمعيت، نبود استقرار 
زيرساخت هاى مورد نياز براى مواجهه با 
بحران، بى برنامگى در توسعه فضايى كالبدى 
جمعيت  گسترده  ر  ا ستقر ا تى،  خدما و 
حاشيه نشين و آسيب پذير در اين شهرها، 
توزيع نامناسب امكانات بهداشتى، هزينه  
زياد دريافت خدمات و نداشتن اسناد مدون 
راهبردى در حوزه  ارتقاى ايمنى شهرى، 
امكان شيوع گسترده ويروس ها و بيمارى ها 
را بيش از پيش فراهم كرده است؛ امرى كه 
به وضوح نمود آن را در جريان مواجهه با 
بحران كرونا در شهرهاى مختلف ايران از 
جمله تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، قم و 
اراك و نيز خسارت هاى بسيار انسانى و مادى 
ناشى از آن، مى توان مشاهده كرد. در اين 
حوزه، نداشتن برنامه راهبردى و بى توجهى 
به فراهم كردن آموزش هاى قبل از بحران 
ى،  نه ا رسا لب ظرفيت سازى هاى  قا در 
اطلاع رسانى ضعيف به شهروندان، ضعف 
در عملكردهاى خدماتى در اكثر سطوح، 
كم توجهى به تجارب مؤثر ساير كشورهاى 
درگير همچون چين، انگلستان و... در اين 
حوزه و به كارگيرى آن در قالب اقدامات 
عملياتى و قرنطينه اى و كنترلى نه چندان 
مؤثر، از جمله مواردى بود كه ضريب بروز 
فاجعه و بحران را در فضاهاى متراكم شهرى 

در ايران دوچندان كرد...

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
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ايـن اسـت كـه اگـر    واقعيـت 

انـدوه را مـاده اوليـه خلـق يـك اثـر 

بدانيـم، ترمينـال بايـد منبـع الهامات 

نه و هنـرى بسـيارى باشـد  شـاعرا

كـه مغفـول مانـده يـا كمتـر مـورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در كنـار 

ترمينـال مكان هـاى ديگـرى هـم 

قـرار مى گيرنـد امـا الان ايـن شـماره 

«ميلان نـو»، كـه آخريـن شـماره مـا در سـال نحـس 98 

اسـت، از چنـد هفتـه قبـل روى ترمينـال بسـته شـده بود 

و قـرار بـود شـوق و حضـور در ترمينـال، سـفر بـا اتوبوس و 

صـداى دادزن هـا را روى كاغـذ بياوريـم و روايت كنيـم. اما 

ترمينـال غريبانـه خلـوت بـود، انـدوه در هـوا شـناور بود و 

مسـافران آن قـدر نبودنـد تـا بتوانند سـهميه اندوهشـان را 

روى كوله شـان بگذارنـد و بروند در جهـان اتوبـوس و تكرار 

خودشـان را روى شيشـه بـزرگ اتوبـوس بـا پس زمينـه 

جـاده تقسـيم كننـد. بالاخـره جايـى آن انـدوه كار خودش 

را خواهـد كـرد، شـايد اصـلا اندوهگين بـودن غـروب جاده 

همـان انـدوه جامانـده مسـافران اسـت در مسـير.

ظلـم ديگـرى هـم بـه ترمينـال شـده اسـت؛ انـگار كسـى 

چنـدان انـدوه ترمينال يـا شـادى آن را نديده، همه بيشـتر 

نظرشـان به اتوبـوس جلب شـده، و اتوبـوس سـايه انداخته 

روى ترمينـال، مثـل سـايه انداختن آدم معروفـى روى يك 

فيلـم يـا نـام كارگـردان. يـاد شـاعر فقيـد شـهرمان به خير 

كـه تنهايـى را در اتوبـوس ديـده بود:«تنهايـى در اتوبـوس 

چهل و چهـار نفـر اسـت» امـا او هـم هجـوم تنهايـى را بـه 

قطـار كشـانده بـود و اتوبـوس پايه اى شـده بـود تا برسـيم 

بـه اين كه: «در چشـم هاى بسـته آفتاب بيشـترى هسـت».

بايـد دوبـاره ترمينـال را ببينيـم نـه بـه بهانـه وصـال بـا 

اتوبـوس، بلكـه بـه بهانـه خـود ترمينـال، جايـى كـه بـه 

اتوبوس هـا جـان مى دهـد، جايـى كـه پـر اسـت از انـدوه 

مسـافران، از انـدوه آدم هايـى كـه كارشـان دادزدن اسـت، 

از انـدوه آدم هايـى كه هـر روز شـاهد رفتـن يا آمـدن تعداد 

بى شـمارى آدم هسـتند، امـا خودشـان همان جـا مى مانند 

تا دوبـاره صبح شغلشـان را كـه جابه جايى مسـافران اسـت 

از سـر بگيرنـد! بايد انـدوه منتشـر در رد چرخ هـاى چمدان 

آدمـى را كـه كل زندگـى اش در همـان چمـدان خلاصـه 

شـده اسـت دنبـال كنيم و بـه دو فعـل مهـم برسـيم: رفتن 

و آمدن! شـايد گاهى هـم ترديـد، ترديـد دربـاره مقصد كه 

مى خواهيـم برسـيم يـا مقصـدى كـه رسـيده ايم!

تى .اس.اليـوت در جسـتارى دربـاره بودلـر كـه بسـيار اهل 

سـفر بـوده اسـت مى نويسـد: «بودلـر نخسـتين هنرمنـد 

قـرن نوزدهمـى اسـت كـه بـه زيبايـى سـفر بـه مكان هـا و 

ماشـين هاى امـروزى مفهـوم بخشـيد. او غم غربتـى جديد 

و احساسـاتى خلـق كـرد. شـعر جدايـى، شـعر سـالن هاى 
انتظـار»

نفلـور» روى  قامـت دو ماهـه اش در «ا بودلـر هـم در ا

ى كنـار دريـا مى نشسـته و رفت وآمـد كشـتى ها 
صندلـى ا

را تماشـا مى كـرده اسـت. جايـى نوشـته اسـت: «آن 

م و زيبـا، با تعـادل نامرئى شـان بر سـطح 
كشـتى هاى عظيـ

آب هاى آرام، آن كشـتى هاى مقاوم كه رؤيايـى و بى كاره به 

نظر مى رسـند، آيا در گوشـمان زمزمه نمى كننـد: چه زمان 

بـه سـوى خوشـبختى لنگـر برداريـم؟»

ايـن چهارصفحـه روايت هايى درباره ترمينال مشـهد اسـت 

كه نـام رسـمى اش «پايانه مسـافربرى امام رضا(ع)» اسـت. 

روايت هـا در ترمينـال شـروع مى شـوند، در اتوبوس هـا و 

جاده هـا ادامـه پيـدا مى كنند و خواسـته و ناخواسـته سـفر 

و انـدوه در همـه متن ها جـاى خودشـان را يافته انـد. جايى 

خوانده بودم كـه: «مرگ در بيمارسـتان هاى دولتـى به آدم 

نزديك تـر اسـت/ عشـق در بيست سـالگى» حـالا انـگار بـا 

مرور ترمينـال بايد بـه آن اضافـه كنـم: «انـدوه در ترمينال 

بـه آدم نزديك تـر اسـت.»

یک دستور مفید برای شوفرها: اغلب اتفاق می افتد که درمیان راه رادیاتور اتوبوس خراب شده و آب پس می دهد. برای رفع این عیب سهل ترین راهی که پیدا شده این است که یک تخم مرغ از نزدیک ترین دِه 

درضمن راه خریده، سفیده آن را در ظرفی مخصوص گرفته و زد، بعد، آن را در یک بطری آب خالص حل کرد؛ و این آب مخلوط را در رادیاتور باید ریخت. به محض اینکه آب گرم شد، سفیده تخم مرغ منعقد 

گشته و شکاف های کوچک رادیاتور را می بندد، بدون اینکه در جریان آبی که برای سردنگه داشتن لازم است تأثیری نماید.
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 شعر ترمینال را

 چه کسی نوشته است؟

 
  در اين گفت وگو

 با عاليه عطايى 

سوار مينى بوس ترمينال 
بيرجند شويد 

و كنار قاچاقچيان و 

جوگى ها تا لب مرز 
برويد

جهان آغشته 

به بوى گازوئيل 

و تنباكو
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